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ملاحظاتي درباب تاريخ نگاري و تاريخ نگري 
ابوحنيفه دينوري در اخبار الطوال

فاطمه جعفرنيا1

چكيده
 تاريخ نگارى اسلامى با تدوين سيره ى پيامبر بر مبناى اصول علم حديث آغاز 
شد.سپس تك نگارى هاى متعدد ى تأليف گرديد و از آن پس تاريخ نگارى اسلامى 
وارد مرحله ى جديدى شد.و وقايع نگارى مورد توجه قرار گرفت. يكى از انواع مهم 

وقايع نگارى، تأليف تواريخ عمومى است.
 ابو حنيفه دينورى از جمله مورخان مسلمانى است كه  بر اساس شيوه ى تاريخ 
نگارى عمومى به تأليف كتاب اخبارالطوال پرداخت. در اين مقاله، به بررسى 
ويژگى هاى تاريخ نگارى و تاريخ نگرى (بينش تاريخى)دينورى پرداخته شده 

است.
نگارنده بر آن است تا از منظر جامعه شناسى تاريخى، تاريخ نگرى مؤلف را مورد 
بحث قرار دهد. نظريه ى مطرح شده در اين مقاله چنين است كه: دينورى به عناصر 
اساسى تحول جوامع يعنى تغييرات اجتماعى و انقلاب توجه داشته،گر چه عمدتاً 
به مقوله ى تغييرات اجتماعى پرداخته است ولى به نظر مى رسد  دينورى، كتاب 
اخبارالطوال را با هدف نشان دادن عوامل مؤثر در تغييرات اجتماعى  تدوين نموده  كه 
تأكيد اصلى او بر قيام ها و شورش ها (جنبش هاى اجتماعى) به عنوان يكى از عوامل 
مؤثر در تغييرات اجتماعى مبين اين مطلب است. با درك بينش تاريخى دينورى 

مى توان به انتقادات مطرح شده درباره ى كتاب اخبارالطوال پاسخ داد.

- Jafar nya@ G-mail.ir     (س) 1 - دانشجوي دكتري تاريخ اسلام، دانشگاه الزهرا

مطالعات تاريخ اسلام

سال اول / شماره اول / تابستان 1388
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      مقدمه
مردم عرب دوره ى جاهلي، رويدادهاي مهم خويش را تحت عنوان ايام العرب حفظ مي كردند 
و به طور شفاهي به نسل هاي بعد انتقال مي دادند. با ظهور اسلام و ترغيب آموزه هاي قرآني و تعاليم 
نبوي توجه به تاريخ نهادينه شد. تحت تاثير بينش قرآني و حديثي، مسلمانان به سيره و مغازي پيامبر 
اكرم (ص)، به منزله ى نخستين و مهم ترين موضوع براي مطالعات تاريخي توجه نشان دادند و در 

تدوين آن اصول علم حديث را رعايت كردند.
از سده دوم، تاليف تك نگاري كوتاه درباره رويدادهاي تاريخي به شكلي وسيع آغاز گرديد و 
نسلي از اخباريان در مراكز اسلامي برآمدند كه با توجه به مهارت هاي خويش در تاريخ لغت، ادب، 
شعر و انساب به گردآوري ا خبار و روايات گوناگون به ويژه تاريخ در قالب كتاب هاي تك موضوعي 
پرداختند؛ از اين رو اخباريان را بايد نخستين مورخان شمرد. در قرن سوم تاريخ نگاري وارد 
مرحله اي نو شد و مورخاني بزرگ ظهور يافتند. تا اين زمان مورخان اخباري،  انبوهي از روايات 
تاريخي را فراهم كرده بودند و از اينجا بود كه انديشه ي وحدت بخشيدن به تاريخ اسلام و فراهم 
ساختن روايتي يكپارچه از داده هاي پراكنده شكل گرفت.  بدين سان در اين دوره تاريخ نگاري 

نظمي نو يافت و صورت وقايع نگاري،  صورت خبر را در خود مستحيل كرد.
  نوع مهمي از وقايع نگاري نوشتن تاريخ عمومي يا تاريخ جهان است،  اين شيوه در نيمه ي دوم 

سده سوم تحول و تكامل يافت و كمتر از يك سده ى بعد به اوج رسيد.
 ابوحنيفه دينوري از جمله مورخاني است كه براساس شيوه تاريخ نگاري عمومي به تاليف كتاب 
الاخبار الطوال پرداخته است. قبل از پرداختن به بيان ويژگى هاى تاريخ نگارى و تاريخ نگرى 

دينوري، به اختصار تعريفى از اين دو مفهوم ارائه مى شود:

واژه هاي كليدي 
اخبارالطوال،ابوحنيفه دينورى، تاريخ نگارى اسلامى، تواريخ عمومى 
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شرح مكتوب احوال و اعمال انسان را به هر روش و مبتنى بر هر مكتب و رعايت هر شيوه ى 
تنظيم و تدوين، تاريخ نگارى مى ناميم كه در معناى خاص بر ثبت و ضبط وقايع و احوال سياسى 
و اجتماعى هر قوم يا جامعه جهانى اطلاق مى گردد. همچنين بايد توجه داشت كه انگيزه ها و 
اهداف و فوايد يا علل غايى تاريخ نگارى، عامل متغير در فن تاريخ نگارى است.(سجادى، عالم 

زاده،1380،11) 
از سوى ديگر از ميان ميراث عظيم تاريخى مسلمانان، برخى  كتب، از دگرگونى هاى تاريخى 
بحث مى كنند. اين گونه از مباحث را كه«مسائل نظرى تاريخ » مى نامند به دو شاخه تقسيم مى شود: 
يك شاخه آن اختصاصاً به نقد و بررسى در زمينه هاى اهميت و ضرورت تاريخ نويسى، فوايد علم 
تاريخ،آداب تاريخ نويسى و شرايط اعتبار يافتن و پذيرفته شدن اخبار و منقولات تاريخى و اين قبيل 

مسائل مى پردازد؛اين شاخه را «مسائل نظرى تاريخ نگارى» مى ناميم.
شاخه ديگر از «مسائل نظرى تاريخ » هدف خود را براى تبيين ماهيت رخدادهاى تاريخى و توجيه 
چگونگى دگرگونى هاى آن مصروف داشته و كوشيده است تا اصول و معيارهاى مشخصى  براي 
اين مسائل فراهم آورد،اين شاخه را «تاريخ نگرى» مى ناميم.(شكورى،1380 ، 15) بنابراين تعاريف 
مى توان دريافت كه در مقوله ي تاريخ نگارى، محتواى كتاب،شيوه تنظيم كتاب،روش تاريخ نگارى 

مورخ و در مقوله ي تاريخ نگرى، نوع نگاه و بينش مورخ به تاريخ مورد توجه قرار مى گيرد.
دينورى نيز با هدف تبيين تغييرات اجتماعى، به شرح جنبش هاى اجتماعى پرداخته است؛اگرچه  
به طور مستقل به مباحث نظرى تاريخ نپرداخته، اما با بررسى كتاب وى و انطباق آن با نظريات  

تغييرات اجتماعى مى توان به بينش تاريخى  او  پى برد.
  زندگينامه

 احمدبن داوود بن وَننَد دينوري از دانشمندان قرن سوم هـ است. كنيه اش ابوحنيفه(ابن نديم،                       
1381 ، 132) و منسوب به شهر دينور  است.

 به  رغم اهميت بسياري كه نويسندگان بعد از دينوري براي وي قائل شده اند اطلاعات اندكي 
درباره زندگي  او در درست است. سال تولدش در كتاب هاي قديمي ثبت نشده است.بروكلمان 
تولد ابوحنيفه را در دهه اول قرن سوم هجري مرجح دانسته است.(بروكلمان،ج9، 375)  ياقوت نام 
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پدربزرگ او را وَتنَد ثبت كرده است .( حموى،1980،  ج1، 26) او در شهر دينور متولد شد و در يك 
خانواده اصيل ايراني پرورش يافت.(عبدالمنعم عامر،مقدمه1409، ص«و» ).

از نظر گرايش هاي مذهبي، وي حنفي مذهب بود. (بغدادى،ج1، 52) و همچنين او را از محدثان 
وفقهاي برجسته حنفي دانسته  اند(قرشى، 1332، ج1، 168) و نظر اشپولر درباره شيعه بودن دينوري 
نمي تواند صحيح باشد.(ج1، 28) دينوري ايام جواني خود را در سفرهاي بين عراق، حجاز، شام و 

خليج فارس گذراند و مدتي را در اصفهان زندگي كرد.(شاكر مصطفى، 1976، ج1، 274).
او در علوم زيادي مانند نحو، لغت، هندسه، حساب، نجوم، تاريخ، گياه شناسي و جغرافيا دست 
داشته است. دينوري يكي از علماي مشهور در فقه الُّلغه است.(قرشى،1332،ج1، 168) او نحو و 
لغت را نزد علما و دانشمندان كوفه و بصره به ويژه از ابن سكّيت و پدر او (سكّيت) فراگرفت.(ابن 
نديم،1381 ،132، حموى،ج6 ،26)  ابوحيان توحيدي بعدها او را به دليل مهارت در روش هاي ادبي 
و دانش فراوان در اين زمينه با «جاحظ» و «ابوزيدبلخي» همسان دانسته است.(حموى،1980، ج1، 

27؛ صفدى،1392، ج6، 377؛ سزگين،ج4، 409).
 ابوسعيد سيرافي در مقايسه ى او با جاحظ گفته است كه بيان ابوحنيفه خوش تر و گفتار جاحظ 
شيرين تر است.(حموى،1980، ج1 ،27؛ صفدى، 1392، ج6، 377) او در سال 235 هـ به اصفهان 
رفت و در آنجا به كار ستاره شناسي و هيأت و ثبت نتايج محاسبات نجومي رصدخانه ى خود مشغول 
شد.( عبدالمنعم عامر ،1409،ص(و)؛جعفريان، 1380،ج1، 115؛ شاكر مصطفى، 1976،ج1، 
247) همچنين دينوري به صداقت وثقه بودن در روايت نيز معروف بود.(ابن نديم،1381، 132؛ 
قفطى،ج1، 41؛ سيوطى؛1979، ج1، 306) و  پژوهش هاي دينوري در زمينه گياه شناسي مورد توجه 
محققان اروپايي قرار گرفته است. «لكلر» مي گويد: ابوحنيفه بزرگ ترين گياه شناس مشرق است 
و از اينكه ابن ابي اصيبعه از ترجمه احوال او غفلت كرده ، تعجب مي كند. (دهخدا،ذيل ابو حنيفه 

دينورى) 
در پايان اين قسمت شايسته است از دينوري با عنوان نابغه ى نادره ى عصر خود كه بلاغت عربي 
را با حكمت فلسفي به هم آميخته، ياد شود.(حموى، 1980، ج1، 28؛ صفدى،   1392، ج6، 377؛ 
سيوطى،1979،ج1، 306؛آئينه وند،1377،  ج1، 139) تاريخ وفات دينوري را به اختلاف سال هاي 
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280 هـ، 281هـ ، 282 هـ ، 290 هـ نوشته اند. (حموى، 1980، ج1، 26؛ سيوطى،1979،  ج1، 306؛ 
صفدى،1392،  ج6، 377؛ قفطى، 1369،ج1، 41)

در مجموع مي توان گفت كه دينوري در بيشتر علوم و فنون متداول عصر خود صاحب نظر و داراي 
تأليفات  متعددي بوده است. از جمله آثار وي، كتاب الاخبار الطوال در زمينه تاريخ است؛ اين كتاب 

از قديمي ترين كتاب هاي تاريخ عمومي مى باشد.
   تاريخ نگاري دينوري

    بخش اول

مطالب كتاب را مي توان به سه بخش تقسيم كرد. دينوري كتاب خود را با ذكر فرزندان آدم (ع) آغاز 
مي كند. در اين بخش به اختصار به اخبار انبياء، پادشاهان ايران و يمن پرداخته است. مطلبي كه در 
آغاز بايد به آن اشاره كنيم، اين است كه دينوري در همه ى بخش هاي كتاب از جمله در بخش اول به 
تاريخ و تحولات منطقه ى شبه جزيره عربي و به ويژه به سرزمين يمن توجه كرده، به تعبيري مي توان 

گفت دينوري تاريخ ايران و عرب را نوشته است. 
   نحوه ى ارائه مطالب در اين بخش براساس حكومت ها مي باشد. او ذيل نام هر پادشاهي به ارائه ى 
مطالب خود پرداخته است و به موازات بيان حوادث تاريخ ايران، به تاريخ يمن نيز مي پردازد و نام 
پادشاهان هم عصر دو سرزمين را ذكر مي كند. در مورد پيامبران و اخبار انبياء (ع) نيز هم زمان با بحث 

سلاطين و حكومت ها به آنها مي پردازد.
    دينوري بسيار به اختصار به تاريخ پيامبران پرداخته است و اين امر به بينش تاريخي او برمي گردد 
كه در قسمت هاي بعد به آن اشاره خواهيم كرد. براين اساس هدف او نوشتن قصص انبياء و يا شرح 
مفصل داستان هاي انبياء نبوده لذا به اختصار به اين موضوع مي پرداخته و ضمن اشاره به هر يك از 
انباء(دينورى،1371،  67،48،36،42،32،24) متذكر مي شود كه سرگذشت او در قرآن و اخبار آمده 

است.
بدين ترتيب مطالب بخش اول مشتمل است بر:1- اخبار انبياء (ع) 2- تاريخ پادشاهان ايران 

3- تاريخ پادشاهان يمن.
نكته ى  قابل ذكر درباره بخش اول كتاب اين است كه در مطالب مربوط به تاريخ ايران كه 
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دينوري از آغاز تا قبل از دوره ى ساسانيان به آن پرداخته است اشكالاتي ديده مي شود، از جمله: 
عدم ثبت دقيق برخي از اسامي، (همان،30و32) عدم تفكيك دوره هاي اساطيري و تاريخي 
ايران،(همان53،52،51) بيان مبالغه آميز و به دور از واقعيت درباره ى اسكندر،(همان،65-54) عدم 
اشاره به حكومت جانشينان اسكندر در ايران و در مجموع به نظر مي رسد كه تاريخ ايران در دوره 

مادها، هخامنشيان تا دوره ساساني براي دينوري  چندان روشن نبوده است.
با توجه به مطالب گفته شده بايد گفت محتواي كتاب اخبار الطوال در بخش اول نمي تواند چندان 

مورد توجه و اعتنا باشد. 
البته در مورد ناهماهنگي و اشكالاتي كه در مطالب اين بخش از كتاب دينوري ديده مي شود بايد 
به يك نكته اشاره نمود و آن اينكه تاريخ واقعي ايران ماقبل ساساني، چندان براي مورخان اسلامي 
روشن نبوده و آنها جز  بر تاريخ ساسانيان، در مورد ساير ادوار آگاهي چنداني نداشتند مثلا آنها 
درباره  دارا  و اسكندر صرفا به ارائه گزارش هاي خيالي پرداخته اند. (مانند آ نچه كه در كتاب دينوري 
مشاهده مي شود) و در اين بين بيروني تنها انديشمند مسلمانى است كه به صورت كاملا متمايز با 
ديگر مورخان اسلامي، به بررسي ادوار ماقبل ساساني پرداخته است. او از پادشاهي مادها تحت 
عنوان «مملكه الجبليه» (پادشاهي كوهستان) ياد كرده و فهرستي از شاهان بابلي و مادي ارائه كرده 
، آن گاه اسامي شاهان اساطيري (كياني) ايران را با سلاطين آشوري و بابلي و هخامنشي انطباق 
داده است. فهرستي كه بيروني از پادشاهان هخامنشي ارائه كرده، حيرت مورخان و دانشمندان را 

برانگيخته است. 
همان طور كه ديديم دينوري هم مانند ساير مورخان مسلمان از اين قاعده مستثنا نبوده و مطالب او 
در اين بخش با يافته ها و تحقيقات كساني چون بيروني رد  مي شود، لذا مطالب او در بخش اول اصلاً 

قابل مقايسه با مطالب ساير بخش ها   نيست.
 بخش دوم

 اين بخش با پادشاهي اردشير ساساني آغاز مي شود و با شروع حمله ى اعراب به ايران پايان 
مي يابد. به عبارت ديگر اين بخش را مي توان تاريخ شاهان ساساني ناميد. دينوري تا بخش سوم 
مطالب را دنبال مي كند و با مرگ يزدگرد سوم در دوره حكومت عثمان، تاريخ ساسانيان را به پايان 
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مي رساند. همچنين دينوري در اين بخش به مانند بخش اول به موازات تاريخ شاهان ساساني به 
پادشاهان يمن نيز اشاره كرده و تاريخ شاهان يمن را تا زمان تسلط ايرانيان در زمان انوشيروان بر آن 

سرزمين مورد توجه قرار داده است.
در اين بخش نويسنده به اختصار به تاريخ آل لخم در حيره پرداخته است،  همچنين از اشاره ى  
نويسنده به جنگ هاي ايران با روم و پادشاهان ترك مي توان تا حدودي به تاريخ امپراتوري روم  و 
تاريخ سلاطين ترك  آگاهي يافت. در مجموع مي توان بخش دوم را مشتمل بر دو قسمت دانست: 

1- تاريخ شاهان ساساني 2- تاريخ شاهان يمن. 
در اين قسمت دينوري مطلبي را به اشتباه بيان مي كند و آن اينكه مي گويد: عيسي (ع) در روزگار 
اردشير به پيامبري مبعوث شد و اين كه حضرت عيسي (ع) يكي از ياران خود را به نزد اردشير 
فرستاد.(همان،71) در حالي كه دينوري در بخش اول به ظهور حضرت عيسي (ع) در زمان اردوان 
اشكاني اشاره كرده بود؛(همان،66) و ديگر آنكه هيچ يك از اردشيرها نه اردشير هخامنشي و نه 

اردشير بابكان معاصر حضرت عيسي (ع) نبوده اند.( همان،71پاورقى)
يكي از مطالبي كه دينوري در كتاب خود مورد توجه قرار داده، اشاره به ساخت شهرها در 
دوره هاي مختلف و در زمان سلاطين مختلف مي باشد و اين مطالب در همه بخش هاي كتاب ديده 
مي شود. در بحث از تاريخ شاهان نيز اين نكته را مورد توجه قرار داده و اسامي شهرهايي را كه 
در دوره هاي مختلف توسط شاهان ساساني ساخته شده، ذكر كرده است. مثلا در دوره اردشير، 
اسامي شش شهري كه به دستور ا و ساخته شدند را ذكر مي كند. (همان،72) دينوري براساس 
بينش تاريخي خود در اين بخش به تفصيل به قيام بهرام چوبين،(همان،129و 108) و نيز شورش 

بسطام(همان،135-132) در دوره خسرو پرويز پرداخته است.
كتاب دينوري در بخش مربوط به تاريخ شاهان ساساني، يكي از منابع مهم اين دوره به شمار 
مي آيد. كريستين سن در ذكر منابع عمده تاريخ ساسانيان، كتاب الأخبار الطوال را يكي از قديمي ترين 
و مهم ترين منابع موجود براي اين دوره مي داند.(كريستين سن،1374 ، 110) او همچنين در مورد 
استفاد ه دينوري از منابع عصر ساساني مي گويد: دينوري از نسخه ى مستقلي از خوذاي نامگ 
استفاده كرده است و مطالب كتاب نهايه الارب في اخبار الفرس و العرب (مولف مجهول) همان 
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است كه دينوري با اندكي تفصيل آورده و اين نشان مي دهد كه يا نويسنده نهايه الارب، منبع اصلي 
خود را كتاب دينوري قرار داده بوده يا اينكه كتاب او و كتاب دينوري هر دو ماخوذ از منبع مشتركي 
بوده اند. (همان،113؛ بيات،1370،  116) بدين ترتيب مي بينيم كه بخش دوم كتاب اخبار الطوال 

برخلاف بخش اول داراي ارزش و اعتبار  بسياري است.
بخش سوم

دينوري اين بخش را با جنگ هاي اعراب و ايرانيان آغاز مي كند و با مرگ معتصم به سال 227 هـ    
پايان مي رساند. دينوري نه تنها به ذكرسيره ى پيامبر نمي پردازد بلكه هيچ اشاره اي هم به مسئله 
جانشيني پيامبر، اقدامات ابوبكر و عمر براي رسيدن به خلافت، ماجراي سقيفه و يا اقدام عمر براي 

تشكيل شوراي شش نفره نمي كند.
دينوري مطالب را به صورت پيوسته بيان مي كند و لذا زماني كه به سلطنت پوران دختر خسرو 
پرويز مي رسد با ذكر عنوان «جنگ هاي اعراب و ايرانيان» در واقع وارد دوره اسلامي مي شود و به 

صورت بسيار مختصر به دوره ى ابوبكر مي پردازد.
پس از آ ن فتوحات را در دوره ى خلافت عمر دنبال مي كند. دينوري در اين قسمت تنها به فتح 
مناطق مختلف ايران پرداخته و به تفصيل مطالبي در اين قسمت ارائه نموده و از ذكر فتوحات 
مسلمانان در ساير مناطق صرف نظر كرده است. دوره ى حكومت عثمان را با ذكر تاريخ درگذشت 
عمر آغازمي كند و سپس به عزل و نصب چند تن از كارگزاران توسط عثمان اشاره مي نمايد. درباره  
فتوحات دوره ى عثمان، فتح چند منطقه را ذكر مي كند و همان طور كه قبلا گفته شد به بيان واقعه 

مرگ يزدگرد سوم مي پردازد.(دينورى،1371،  174-176)
دوره خلافت حضرت علي (ع) را بسيار به تفصيل بيان مي كند. زيرا ايشان در دوره خلافت 
خود درگير سه جنگ داخلي بودند كه هر كدام تاثيرات بسياري بر جامعه و مسلمانان گذاشت و 
از سوي ديگر همان طور كه اشاره شد هدف دينوري پرداختن به قيام ها و شورش هايي است كه 
در دوره هاي مختلف صورت گرفته و اثرات عميقي در جامعه بر جاي گذاشته اند و به بيان ديگر 
تغييرات و دگرگوني ها را در جامعه مدنظر داشته است. لذا به تفصيل به چگونگي پيدايش جنگ 
جمل،(همان،192-180) صفين و ماجراي حكميت(همان،246-192) پيدايش خوارج و جنگ 
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نهروان(همان،261-246) پرداخته و حتي جزئيات جنگ ها و نتيجه و پايان آنها را شرح داده است. 
نكته اي كه در اين قسمت بايد به آن اشاره كرد، خطبه ها و نامه هاي حضرت علي (ع) است كه 
دينوري تعدادي از آنها را ذكر كرده است. اهميت ذكر اين خطبه ها و نامه ها توسط دينوري در كتاب 
الأخبار الطوال، هنگامي روشن مي شود كه بدانيم كتاب الأخبار الطوال حدود يكصد و بيست سال 
پيش از تنظيم نهج البلاغه توسط سيد رضي تاليف شده است و مي تواند به عنوان يك سند معتبر در 

مورد خطبه ها و نامه هاي حضرت مورد توجه باشد. (همان،190پاورقى)
دينوري به چگونگى پذيرش صلح توسط امام حسن (ع)(همان،265) و اعتراض برخى از 
شيعيان از جمله حجربن عدي به امام حسن (ع)، رحلت امام حسن (ع) و دعوت مردم كوفه از امام 
حسين (ع) براي قيام عليه معاويه و رد پيشنهاد آنان از سوي امام تا زمان حيات معاويه اشاره مي كند.
(همان،269-267) او در مورد معاويه مي نويسد: «در مدت زندگي معاويه هيچ گونه بدي يا كار 
ناپسندي از او نسبت به امام حسن (ع) و امام حسين (ع) سر نزد و او هيچ چيز از اموري را كه شرط 
كرده بود از آنان دريغ نداشت و در نيكي كردن نسبت به آنها تغيير روش نداد.»(همان،273) با مرگ 
معاويه و به خلافت رسيدن يزيد، شورش ها و قيام هاي متعددي صورت گرفت كه البته اين قيام ها تا 

پايان حكومت بني اميه ادامه داشت.
دو قيام بزرگ (قيام امام حسين (ع) و قيام عبداالله زبير) عليه خلافت يزيد شكل گرفت كه ضمن 
آنكه تا مدت ها خلافت بني اميه را به خود مشغول داشت از عوامل فروپاشي خلافت بني اميه نيز به 
حساب مي آيد. دينوري به تفصيل واقعه قيام امام حسين (ع) را توضيح مي دهد.(همان،306-307) 
پس از آن به بيان قيام عبداالله بن زبير(همان،352-308)، قيام مختار(همان،333-325)، درگيري 
خوارج (ازارقه) با حكومت بني اميه(همان،324-314)، و قيام ابن اشعث(همان،360-365) 
پرداخته است. دينوري در مورد واكنش يزيد نسبت به كشته شدن امام حسين (ع) و برخورد با 

بازماندگان ايشان مطالبي مي گويد كه با منابع شيعي متفاوت است.(همان،306-307)
 با آغاز شكل گيري دعوت بني عباس در سال 101 هـ. و فعاليت هاي آنها به ويژه در خراسان، در 
واقع قيام ديگري در عصر بني اميه شكل گرفت كه فعاليت هاي منسجم آنها منجر به سقوط بني اميه 
شد. دينوري از سال 101 هـ تا زمان سقوط بني اميه اين حركت را دنبال مي كند؛ و به همين دليل است 
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كه او بر حوادث خراسان متمركز مي شود و در واقع منطقه ى اصلي فعاليت بني عباس را مورد توجه 
قرار مي دهد، به همين دليل مسئله انتخاب حاكم خراسان براي هشام بن عبدالملك خليفه اموي 
بسيار مهم بوده و دينوري به تفصيل به انتخاب حاكم خراسان از سوي او مي پردازد.(همان،384-
382) دينوري در راستاي بينش تاريخي خود، به طور مشروح حوادث مربوط به اختلافات قبيله اي 

(مضري ها و يمني ها) را ذكر مي كند.(همان،389-404)
دينوري به اختصار به تاريخ عباسيان مي پردازد؛ از تفصيل قيام ها و شورش هاي عصر عباسي 
مطلبي در كتاب دينوري ديده نمي شود با وجود آنكه پس از قتل ابومسلم، واكنش هاي بسياري 
صورت گرفت و قيام ها و شورش هاي بسياري به خونخواهي ابومسلم شكل گرفت، به گونه اي كه 
حكومت عباسيان را با خطرات جدي مواجه كرد و در درازمدت باعث تضعيف قدرت آنها شد، اما 

دينوري به آنها اشاره نمي كند و تنها به قيام راونديه اشاره اى مختصر دارد.(همان،424) 
در پاسخ به اين سوال كه چرا   دينوري به اين شورش ها و همچنين قيام هاي علوي در عصر عباسي 
نپرداخته است، بايد گفت كه: با توجه به زمان تاليف كتاب الاخبار الطوال (دوره بعد از خلافت 
معتصم) درخواهيم يافت كه دينوري در دوره تسلط تركان بر خلافت عباسي و دوران نفوذ و 
سيطره آنها بر جامعه اسلامي به تاليف كتاب خود پرداخته است،در دوره اي كه قيام ها و شورش هاي 
بسياري عليه خلافت عباسي شكل گرفت، اما دينوري تنها تا حوادث دوره معتصم را بيان مي كند و 
اصلا به تاريخ دوره ى نفوذ تركان بر دستگاه خلافت و شورش هاي آن دوره نمي پردازد؛ با آنكه او 
دست كم تا دوره معتمد عباسي را مي توانسته است بيان كند، اما در آن صورت دينوري نمي توانسته 
هدف خود را در كتابش دنبال كند. زيرا محور قرار دادن قيام ها و شورش ها و بيان پيوسته آنها، در 
واقع مي توانست به نوعي خلفاي عباسي را زير سوال برده و آنها را مورد انتقاد قرار دهد، و چه بسا 

ممكن بود مورد غضب حكومت قرار گيرد.
به همين دليل است كه از قيام هاي علويان در عصر منصور تنهابه قيام نفس زكيه و برادرش اشاره 
مي كند.(همان، 426) در دوره مهدي به شورش سرخ جامگان در گرگان اشاره مي كند؛(همان،427) 
اما به شورش سپيدجامگان اشاره اى نمي كند. قيام حسين بن علي(شهيد فخّ)  را در دوره هادي نام 
مي برد.(همان) ذيل خلافت هارون فقط به مسئله انتخاب وليعهد و اقدام هارون به تعيين سه وليعهد 
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مي پردازد.(همان،431-428) دينوري در دوره خلافت هارون به قيام هاي علويان اشاره نمي كند، 
اما به سفرهاي مكرر هارون به مكه و مدينه و پرداخت مقرري بيشتر به اهالي آن مناطق مي پردازد.
(همان،432-431) و به نظر مي رسد كه او از اين طريق قصد داشته است تا ناآرامي هاي آن مناطق را 
نشان دهد كه قطعاً  بي ارتباط با موضوع  قيام هاي علوي نبوده است.(همان،431پاورقى) رافع پسر 
ليث در خراسان در دوره خلافت هارون قيام كرد و هارون شخصا براي مقابله با اين قيام به خراسان 

رفت.(همان،432) خرميان نيز در جبال قيام كردند و سركوب شدند.(همان) 
 ذيل حكومت امين به جنگ او با مأمون مي پردازد.(همان،442-433) و درباره مامون، او را 
خليفه اي علم دوست و دانش پرور معرفي مي كند.(همان،443-442) در بخش پاياني كتاب و ذيل 
حكومت معتصم با تفصيل بيشتري به قيام بابك مى پردازد.(همان،448-445) دينوري كتاب را با 

ذكر مرگ معتصم در سال 227 هـ.ق به پايان مي رساند.
 بهره گيري از شعر 

دينورى از شعربراي درك معاني و حوادث تاريخي بهره مي گيرد.( آئينه وند،ج1،ص140) 
دينوري در حدود سيصد و هفتاد و چهار بيت شعر از شعرا و افراد مختلف در كتاب خود آورده 
است. از اين تعداد هيجده بيت در بخش اول و تنها دو بيت در بخش دوم و ساير ابيات در بخش سوم 
آمده است. البته در حدود بيست و هشت بيت از اين ابيات مربوط به رجز هايي مي باشد كه از برخي 

افراد ذكر كرده است. 1
مطلب ديگر درباره كتاب الاخبار الطوال ذكر تعدادي كلمات فارسي در متن عربي مي باشد. 
براي نمونه مي توان به اين كلمات اشاره كرد: «شاهنشاه»(دينورى, 1409 ،78)،«باغ»(همان،109)، 
«مرد، مرد»(همان،123)،«ديوان آمدند»(همان،126)،«بدبخت مارمار»(همان،352)،«كافر 

كوبات»(همان،361).
نكته ى ديگر در مورد اين كتاب، عدم انطباق بعضي از عناوين با محتوا مي باشد. به عنوان مثال 
دينوري در بخش اول ذيل عنوان « بخش بخش شدن امپراتوري سليمان» بدون هيچ گونه اشاره اي 
به اين مسئله، به پادشاهي ياسر در يمن پرداخته است.(دينورى، 1371، 47) مواردي نيز از عدم 

انطباق كامل عنوان با محتوا در كتاب ديده مي شود.(همان،101، 175، 221)
1 -  در مورد رجزها نك:دينو ري،1371،      186،192،216،217،218،219،220،222،228،310،322،328

ال
طو

ر ال
خبا

ر ا
ي د

ور
دين

ه 
يف

حن
بو

ي ا
گر

خ ن
ري

و تا
ي 

گار
خ ن

ري
ب تا

ربا
ي د

ظات
لاح

م



88
ن 

ستا
تاب

ل/
 او

ره
شما

ل/
 او

ال
س 65

65

87
ان

ست
تاب

ل/
ه او

مار
/ش

ول
ل ا

سا

  منابع و ماخذ دينوري

دينوري بر اساس روش تركيبي به تدوين كتاب خود پرداخته است. در اين روش به اسناد 
اهميتي داده نمي شود او قصد داشته گزيده اي از آثار پيشين را فراهم كند و به نظر مي رسد كه 
ميان اسرائيليات و منابع ايراني، روايات عراقي و مدني تاليف و تركيبي پديد آورده است. او 
روايات مختلف درباره يك واقعه  را تركيب و با تعبير قالوا به راويان اشاره كرده است.(شاكر 
مصطفى،ج1، 249؛سجادى و عالم زاده،44) به همين دليل دينوري از ذكر نام كتاب و سلسله اسناد 
خودداري كرده است او تنها به بيست و يك راوي اشاره دارد كه از جمله آنها مي توان: به هيثم بن 
عدي(دينورى،1371  ، 416،412،407،400)،اصمعى(همان،430و429)،شعبى(همان،360،33
4،333) وكلبى(همان،372) اشاره كرد؛ البته از هيثم بن عدى بيش تر نقل كرده است و از كتاب هايي 
چون «انساب» ابن كيسّ نمََرِي و كتاب« الملوك و اخبار الماضي» عبيد بن شَريه جُرهُمي استفاده 

كرده است.(همان،31) كه اينها نشان دهنده برخي از مآخذ كتاب مي باشند. 
گفته شده كه هدف اصلي دينوري نوشتن يك كتاب ادبي بوده است. به همين دليل او سندهاي 
خود را محدود كرده و اقدام به گزينش يك روايت از ميان روايت هاي مختلف در مورد حوادث 
كرده است.( Lewin1986,300 ) با توجه به آنچه كه درباره روش دينوري در تدوين كتابش گفته 
شد، او به دليل استفاده از روش تركيبي و بيان پيوسته و موازي رويدادها به اسناد اهميت نمي دهد و 
دست به تركيب اخبار مي زند  نه اينكه هدف او نوشتن يك كتاب ادبي باشد. اگر چه بايد اعتراف كرد 
همين امر (محدود كردن اسناد) سبب شيوايي عبارت هاي او شده است و مي تواند از جنبه ادبي نيز 

مورد توجه قرار گيرد.
ملاحظاتى درباره ى كتاب

در سال 1877 م. نسخه اي از كتاب الاخبار الطوال در لنينگراد به دست آمد و نخستين بار گيرگاس 
– خاورشناس روس- در سال 1887م. اين كتاب را در ليدن چاپ كرد. اما پيش از تهيه  مقدمه و 
فهرست هاي آن درگذشت. همكارش رُزنِ هم موفق به اتمام آن نشد و شاگرد رُزنِ كراچكوفسكي 
جلد دوم آن را در سال 1912 م. در بريل چاپ كرد. در سال 1957 م. در سوهاج نسخه اي به دست 
آمد كه معلوم شد از نسخه قبلي قديمي تر است و در سال 1960 م. به اهتمام عبدالمنعم عامر در قاهره 
چاپ گرديد. اين كتاب دوبار به فارسي ترجمه شده: نخست توسط صادق نشأت كه ترجمه اش در 
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سال 1342 ش. به چاپ رسيده و بار دوم، توسط محمود مهدوي دامغاني كه در سال 1371 ش. نشر 
شده است.

 (بينش تاريخي) تاريخ نگري دينوري

با توجه به محتواي كتاب و شيوه و نوع گزينش اخباري كه دينوري ارائه داده است مي توان به 
جايگاه معرفتي دينوري نسبت به تاريخ و فرايند آن پي برد. دينوري در دوران اوج شكوفايي عصر 
خلفاي عباسي متولد شد، (بعد از سال 200 هـ) و رشد كرد، اما دوران كمال وي همزمان با آغاز 
ضعف عباسيان و نفوذ تركان و فراز و فرود دستگاه خلافت عباسي است و اين در بينش تاريخي وي 
موثر بوده است؛به گونه اي كه با مطالعه كتاب او و گزينش وقايعي كه بدان پرداخته است مي توان اين 
نظر را مطرح كرد كه دينوري از منظر تغييرات اجتماعي به نگارش تاريخ و گزينش حوادث تاريخي 

پرداخته است. وقايعي كه مورد توجه دينوري بوده، در فرايند دگرگوني تاريخ موثر بوده است.
تغييرات اجتماعي و انقلابات، دو عنصر اساسي تحول جوامع در طول تاريخ بوده اند. تغييرات 
اجتماعي، اصطلاح كمّي است كه تطور يا تبديل يك جامعه و به عبارتي گذر از حالتي به حالت ديگر 
را در زندگي اجتماعي تعيين مي كند. دگرگوني ها، واقعيت هاي اجتماعي را تحت تاثير خود قرار 
مي دهند؛ و به عنوان يك مشخصه ى زندگي اجتماعي قابل توجه مي باشد. بر اين اساس، دگرگوني 
بر اثر تحول در نگرش، بينش، تجربيات و دانش اجتماعى حاصل مي گردد؛ و تدريجا به واقعيت 
موجود اجتماعي حمله برده و با رسوخ تدريجي در آنها زمينه ى فروپاشي و تغييرشان را فراهم 
مي كند. اين تغييرات به دليل كند بودن چندان محسوس نيستند. ليكن با توجه به ابتدا و انتهاي هر 
دوره ى تاريخي، مي توان آنها را مشاهده نمود. در حقيقت تغييرات و دگرگوني اجتماعي دستمايه ى 
مورخين براي تدوين تاريخ بوده اند. با اندكي تامل در تاريخ، مي توان انواع تغييرات اجتماعي را 
با توجه به شرايط تاريخي هر عصر و تغييراتي كه به خود مي بيند، مورد مطالعه قرار داد. مورخان 
با توجه به ساختارهاي فكري و اجتماعي عصر خود، كم و بيش به اين موضوع پرداخته اند يك 
دگرگوني اجتماعي مي تواند به صورت محدود و جزئي و يا در معناي تطور اجتماعي يعني تغييري 

تدريجي و يا انقلاب به منزله ى تغييرات تام ناگهاني شكل بگيرد.
هر جامعه در طول تاريخ، همواره تغييراتي را به خود مي بيند كه اين تغييرات در نهادها و 

ال
طو

ر ال
خبا

ر ا
ي د

ور
دين

ه 
يف

حن
بو

ي ا
گر

خ ن
ري

و تا
ي 

گار
خ ن

ري
ب تا

ربا
ي د

ظات
لاح

م



88
ن 

ستا
تاب

ل/
 او

ره
شما

ل/
 او

ال
س 67

67

87
ان

ست
تاب

ل/
ه او

مار
/ش

ول
ل ا

سا

ساختارهاي اجتماعي آن روي مي دهد و عوامل متعددي در بروز اين تغييرات موثر هستند. در باب 
علل تغيير بايد توجه داشت كه يك تئوري عمومي وجود ندارد كه در يك فرم كلي به تجزيه و تحليل 
تغييرات اجتماعي بپردازد. از جمله علل تغييرات اجتماعي مي توان به محيط جغرافيايي، گسترش 
تكنولوژي، نژاد، ساخت اقتصادي، وضع آگاهي و شعور اعتقادات ديني، سازمان سياسي و عوامل 
فرهنگي اشاره كرد كه هر كدام از اين عوامل مورد توجه يك يا چند تن از محققين قرار گرفته اند.
(گى روشه،1376،  40-39) مهم ترين عامل در فرايند تغييرات اجتماعي، سازمان سياسي و به تبع آن 

حكومت ها، جنگ ها، جنبش ها، انقلاب ها و غيره مي باشند.
    به نظر مي رسد با توجه به ويژگي هاي خاص كتاب اخبارالطوال (در بخش تاريخ نگاري به آن 
اشاره شد) دينوري با هدف بيان تغييرات جامعه اقدام به تاليف كتاب خود نموده و اين تغييرات را 
در بستر تاريخي آن ها مورد توجه قرار داده است. با نگاهي به محتواي كتاب مي توان دريافت كه 
دينوري از ميان عوامل تغيير بر عامل كارگزاران تغيير (نخبگان) متمركز شده و در واقع نقش آنها را 
در پيدايش جنبش هاي اجتماعي مورد توجه قرار داده است.بين نخبگان و جنبش هاي اجتماعي 

روابطي پيچيده وجود دارد.
قسمت عمده كتاب دينوري بيان جنبش هايي است كه در دوره هاي مختلف تاريخي روي داده اند 
و دينوري  آن ها را به ترتيب زماني و در بستر تاريخي خود مطرح مي كند.او با تمركز بر جنبش ها و 
گزينش اخبار مربوط به آ ن ها، تصويري از تغيير در جامعه اسلامي را ارائه مي دهد. جنبش هايي كه با 

تاثيرات و پيامدهاي خود در درازمدت، تغييرات اساسي را در جامعه اسلامي به وجود آوردند.
البته دينوري به برخي ديگر از عوامل موثر در تغييرات اجتماعي نيز توجه كرده، از جمله به عامل 
جنگ به عنوان يكي از عوامل موثر در تغييرات اجتماعي پرداخته است.او صرفا جنگ هايي را كه 

تاثيراتي در فرآيند دگرگوني ساختارهاي اجتماعي داشته اند ذكر مي كند. 
دينوري در بخش دوم كتاب خود، ضمن بيان تاريخ پادشاهان ساساني، به ذكر جنگ هاي ايران 
با پادشاهان ترك و نيز جنگ هاي ايران با روم پرداخته است. اين جنگ ها در درازمدت باعث 
تضعيف دولت ساساني شد. اما جنگ هاي مسلمانان با ايرانيان در فرآيند تغييرات اجتماعي تاثيرات 
بسياري برجاي گذاشت. به همين دليل، دينوري در آغاز بخش سوم كتاب خود و در ذكر حوادث 
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دوره خلافت عمر به تفصيل به شرح اين جنگ ها و فتوحات مسلمانان در ايران پرداخته است. او 
جنگ هايي همچون جنگ جسر، قادسيه، جلولا، شوشتر و نهاوند را به طور مفصل ذكر مي كند. 
تاثيرات اين جنگ ها در عصر عثمان و رفاه زدگي صحابه ى پيامبر ظاهر شد. در واقع اين جنگ ها 
سبب سرازير شدن ثروت هاي بي شمار به جامعه اسلامي گرديد. اين امر گرايش برخي از صحابه 
و افراد جامعه اسلامي به تجملات و انباشت ثروت و دور شدن از ارزش هاي اسلامي را به دنبال 

داشت كه زمينه ساز بسياري از مسائل در جامعه ى اسلامي شد.(حشمتى،1382، 100)
همان طور كه اشاره شد دينوري عمده كتاب خود را به بيان جنبش هاي اجتماعي در دوره هاي 
مختلف اختصاص داده است. بيش از نيمي از مطالب كتاب دينوري به بررسي جنبش هاي اجتماعي 
اختصاص دارد. جنبش هاي اجتماعي را مي توان به عنوان كنش تاريخي در تعامل با تغييرات 

اجتماعي مورد بررسي قرار دارد.
تعاريف بسياري در باب مفهوم جنبش هاي اجتماعي از سوي متفكران علوم اجتماعي ارائه 
گرديده است. از آن جمله تعريف «گي روشه» درباره جنبش هاي اجتماعي، عبارت است از 
سازماني كاملا شكل گرفته و مشخص كه به منظور دفاع و يا گسترش و با دستيابي به هدف هاي 

خاص به گروه بندي و تشكيل اعضا مي پردازد.(گى روشه، 1376،  164)
به اعتقاد گيدنز، جنبش اجتماعي را مي توان كوشش جمعي براي پيشبرد منافع مشترك و يا تامين 
هدف مشترك از طريق عمل جمعي خارج از حوزه ى نمادهاي رسمي تعريف كرد.(1373،  679) 
همچنين در تعريف مفهوم نخبگان نيز گفته اند: نخبگان، اشخاص و گروه هايي هستند كه در نتيجه 
قدرتي كه به دست مي آورند و يا تاثيراتي كه برجاي مي گذارند يا به وسيله ى تصميماتي كه اتخاذ 
مي نمايند و يا به وسيله ايده ها، احساسات و يا هيجاناتي كه به وجود مي آورند، در كنش تاريخي 
جامعه اي موثر واقع مي شوند.(گى روشه ،1376 ، 153) و از ميان انواع نخبگان، شاخص هاي 
نخبگان سنتي و مذهبي،(همان،154) نخبگان خارق العاده (كاريزمايي)(همان،156) و نخبگان 

ايدئولوژيكي(همان،157) را مي توان در كتاب دينوري يافت.
با مقايسه ى تطبيقي ميان ديدگاه هاي دينوري براساس نگرش ها و گزينش هاي او با تعاريف ارائه 
شده مي توان دريافت كه دينوري به روند تغييرات اجتماعي و عوامل موثر در آنها نظر داشته و به 
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عوامل متعددي كه نظريه پردازان جديد مطرح مي نمايند، توجه نموده است. 
اگرچه دينوري، نظريه پرداز اجتماعي نيست و به طور صريح به ارائه انديشه هاي خود نمي پردازد، 
اما در عمل با مطالعه ى مواد تاريخي ذكر شده و مطالبي كه نگاشته است مي توان به تحليل هايي دست 

يافت كه مبين چنين رويكردي در مطالعه ى تغييرات اجتماعي توسط دينوري است.
   البته همانطور كه اشاره شد، توجه دينوري در زمينه ى تغييرات اجتماعي به مقوله ى جنبش هاي 
اجتماعي است. آنچه از ديدگاه دينوري در باب جنبش هاي اجتماعي قابل تامل است، استخراج 
شاخص هاي مطرح شده براي هر جنبش اجتماعي است. جنبش هاي اجتماعي صرف نظر از زمان و 
مكان خود كه بعضا ويژگي هاي خاصي را دارند در ماهيت، داراي شاخص هايي هستند كه مي توان در 
بيشتر جنبش هاي اجتماعي در طول تاريخ بشري به آنها دست يافت.  دينوري نيز توانسته است، چنين 

شاخص هايي را در قالب عبارات و مطالب ذكر شده عنوان كند.
اولين جنبشي كه دينوري مطرح مي كند، مربوط به جنبش بهرام چوبينه در دوره ساسانيان و سپس 
جنبش بسطام درهمين دوره است. در دوره اسلامي، اولين حركت هاي سازمان يافته و هدف دار 
در زمان خلافت علي(ع) شكل گرفت. البته در دوره خلافت عثمان، اعتراضات و مخالفت هايي 
عليه او صورت گرفت. اما از آنجايي كه اين مخالفت ها با هدف براندازي حكومت او نبود، بلكه 
مخالفين خواستار تغيير روش عثمان بودند، هم چنين فاقد  سازمان دهي و همبستگي ميان مخالفان 
بود؛ از اين رو نمي توان آن را در زمره جنبش ها و حركت هاي انقلابي دانست.(حشمتى،1382،  99) 
دينوري نيز به اين حوادث اشاره اي نكرده است.برخلاف حركت هاي سازمان يافته در دوره خلافت 
عثمان، در دوره ى خلافت علي(ع) هم شاهد شكل گيري حركت هاي سازمان يافته و هدف دار عليه 

حكومت هستيم.
با توجه به تعاريف ارائه شده از مفهوم جنبش هاي اجتماعي، اين حركت ها و مخالفت ها عليه 
حكومت علي(ع) را مي توان در زمره ى جنبش هاي اجتماعي بررسي كرد و به اين حركت ها عنوان 
جنبش را  اطلاق نمود. اين جنبش ها توسط سه گروه موسوم به ناكثين، قاسطين و مارقين شكل 

گرفت.
از مهم ترين جنبش هاي تاريخ اسلام كه مورد توجه مورخان قرار گرفته و عموما هر يك از 
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مورخان، بابي به آن اختصاص داده اند؛ جنبش امام حسين(ع) است.زيرا اين جنبش جهت دهنده ى  
تمام جنبش هاي علوي در دوره هاي اموي و عباسي است كه جنبش هاي بعدي به نوعي از آن تاثير 
پذيرفته اند. اما جنبش كربلا زمينه ساز جنبش هاي ديگر شد. جنبش مختار اولين جنبش گسترده پس 
از جنبش كربلا است. جنبش هاي ديگري كه دينوري به آن ها پرداخته است، جنبش عبداالله بن زبير و 

جنبش عبدالرحمن بن محمد بن اشعث است.
بعد از به قدرت رسيدن عباسيان و آشكار شدن ماهيت آن ها، جنبش هاي بسياري توسط گروه هاي 
مختلف عليه حكومت بني عباس صورت گرفت؛ و همان طور كه قبلا اشاره شد، دينوري از شرح 
اين قيام ها خودداري كرده و به ذكر نامي از برخي قيام ها اكتفا مي كند و تنها به اختصار به برخي 

اشاره اى دارد. و ظاهراً فضاي حاكم بر عصر دينوري او را از ذكر اين مسائل بازداشته است. 
اما همان طور كه اشاره شد انقلابات نيز از عناصر اساسي تحول جوامع در طول تاريخ بوده اند. 
اگرچه در دو قرن اخير، انقلاب ها از حوادث مهم تاريخ جهان محسوب مي شوند؛ و توجه ويژه اي 
از جانب انديشمندان به آن مبذول شده است؛ اما اين بدان معني نيست، كه انقلاب ها از رويدادهاي 
خاص دوران اخير است. بلكه تغيير و تحول، از ويژگي هاي ذاتي هر جامعه محسوب مي شود. 
بنابراين، هرگاه شرايط انقلاب در جامعه اي فراهم شود انقلاب به وقوع مي پيوندد؛ و منحصر به 

جامعه و دوره اي خاص نيست.
مقوله ى انقلاب توسط محققان بسياري مورد بررسي قرار گرفته است، ا زجمله توسط چارلزتيلي؛ 
وي نماينده ى تئوري «تنازع سياسي» مي باشد. انديشه هاي اودر كتاب «از بسيج تا انقلاب» به 
صورت يك كار نظريه پردازانه مطرح شده است. نظريه ى تيلي به تنازع نخبگان توجه دارد و به 
كارگزار بهاي بيشتري مي دهد. در انديشه ى تيلي، نخبگان سياسي مقامي شايسته دارند. البته تيلي 
همانند برخي از محققان، رويكردي ساختاري نيز در بررسي انقلاب ها ارائه مي دهد. تيلي يافته هاي 
خود را در آزمايشات متعدد و تحقيقات تاريخي جامع تحت عنوان «مدل بسيج» خلاصه كرده است. 

عناصر مدل بسيج عبارتند از سازمان، علايق، سركوب، قدرت، فرصت و كنش جمعي.
 در اين نظريه، فرصت بيشتري براي كارگزاران اجتماعي فراهم شده است. او از ديدگاه 
جامعه شناسي تاريخي به بررسي انقلاب ها پرداخته است. در بين نظريه پردازان جامعه شناسي 
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تاريخي، تيلي جايگاه خاصي براي كارگزار قائل است. و جدا از ساختار به آن مي پردازد. ليكن 
كارگزار در برابر ساختار، همچنان نقش كمتري دارد. و تغييرات اجتماعي و انقلاب، محصول روابط 
دروني نهادهايي است كه به ساختارها مي انجامند.(tilly ,1987,56) و به قول گيدنز «ساختار و 
كارگزار» مانند دو رويه ى يك سكه نيستند، بلكه آلياژهاي درون يك سكه اند و آن چنان به هم 
آميخته اند كه امكان تفكيك آنها از يكديگر وجود ندارد. و نيز امكان انكار يكي از آنها، يا در زير 

مجموعه ديگري قراردادن، امري نابهنجار است.1 (گيدنز، 1373،  675)
تيلي، فرآيند دگرگوني انقلابي را در مدل بسيج خود مطرح مي سازد، كه چهار جز اصلي آن 
سازمان، بسيج، منافع مشترك و فرصت مي باشد.2 (tilly ,1987,7-15) به طوري كه جنبش ها ابتدا 
دست به سازماندهي خود مي زنند، سپس با استفاده از منابع موجود، اعم از ثروت، قدرت، حمايت 
سياسي و اجتماعي و ... در جهت منافع مشترك، تاكتيك هايي را برمي گزينند و پس از آن با وقوع 
رويدادهاي اتفاقي فرصت براي كنش جمعي مهيا مي شود؛ و افراد براي تعقيب هدف مشتركشان، 

دست به عملكرد جمعي مي زنند.
همان طور كه اشاره شد، تغيير و تحول از ويژگي هاي ذاتي هر جامعه است و منحصر به جامعه 
و دوره  اي خاص نيست. دينوري نيز با توجه به طرحي كه در ذهن خود داشته است و حوادثي 
را كه نتايج بلندمدت و تاثيرگذار داشته، گزينش كرده است. با بررسي كتاب او مي توان رهيافت 
نظري او را در باب انقلاب عباسيان كه از مهم  ترين حوادث در تاريخ اسلام است، دريافت. دينوري، 
فرآيند تغيير را به خوبي درك كرده بود. او سقوط امويان را تنها نتيجه فعاليت عباسيان و اقدامات 
سياه جامگان به رهبري ابومسلم خراساني نمي داند. بلكه زمينه هاي سقوط امويان را در درون 
حكومت آن ها جست وجو مي كند.  دينوري اخبار مربوط به اختلافات خالدبن عبداالله قسري با 
دستگاه خلافت و پيامدهاي اين اختلاف (دينورى، 1371 ، 390-385) و چگونگي به خلافت 
رسيدن آخرين خلفاي اموي(همان،393 -391)  و نيز اختلافات قبيله اي (يماني و مضري ها) 
در خراسان(همان،404-393) را عنوان مي كند كه سقوط امويان تنها به دليل فعاليت عباسيان 
نبود، بلكه عملكرد حكومت امويان هم موثر بوده است. بدين ترتيب، كاركرد دروني حكومت 

1 -  نيز نك:حشمتي،1382   ،43،154، 40، 36
2-نيز نك: همان ، 146
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امويان بستر فعاليت عباسيان و موفقيت آن ها را فراهم نمود. از اين طريق به روش تيلي نزديك 
مي شود. همان طور كه گفته شد، بنابرنظريه تنازع سياسي تيلي، هر نارضايتي كه توسط دولت 
مردان تحت كنترل درآمده و يا با حمايت عمومي روبه رو نشود، نمي تواند با موفقيت همراه باشد. 

يعني حكومت با عملكرد خود مي تواند مانع از بروز حركت هاي انقلابي شود.
دينوري نيز با بيان اختلافات داخلي و  قبيله اي در اواخر حكومت امويان نشان مي دهد كه چگونه 
حكومت اموي دچار ضعف و اضمحلال شده؛ و درحالي كه نصربن سيار حاكم مضري خراسان با 
جديع بن علي رهبر يماني هاي مقيم خراسان درگير جنگ طولاني بودند، ابومسلم توانست با استفاده 
از آشفتگي اوضاع و ضعف حكومت اموي، جمعيت كثيري از مردم مناطق مختلف خراسان را با 
خود همراه كند و در نهايت درحالي كه نصربن سيار به دليل عدم اعزام سپاه از سوي مروان- آخرين 
خليفه اموي- توان مقابله با ابومسلم را نداشت، اقدام به فرار كرد و ابومسلم توانست بر خراسان 

مسلط شود.(همان،393-405) 
از ديگر عوامل ضعف بني اميه، عامل جنگ است. درگيري هاي نظامي، فضاي مناسبي را 
براي پيروزي انقلاب هاي اجتماعي فراهم مي كند. دينوري دردوره ى وليدبن يزيد به جنگ او با 
يماني ها اشاره مي كند. در دوره وليدبن يزيد به دنبال قتل خالدبن عبداالله قسري و زنداني شدن 
پسر خالد، يماني هاي مقيم شام آماده  جنگ با وليد و سپاه مضري او شدند. در اين جنگ، مضري ها 
شكست خوردند و گروه بسياري كشته شدند؛ وليد در قصر خود متحصن شد. يماني ها وارد دمشق 
شدند، محمد راآزاد كردند و محمد با يزيدبن وليد پسر عموي وليد براي خلافت بيعت كرد و 
وليد را از حكومت خلع كردند.(همان،391-390) همچنين حكومت اموي جنگ هايي با خوارج 

داشت(همان،325-314) واز همه مهم تر بالاگرفتن كار ابومسلم در خراسان بود.(همان،402 )
امت اسلامي كه تحت حاكميت بني اميه قرار داشت، پس از فتوحات گسترده، از قوميت هاي 
گوناگوني تشكيل شده بود، كه نياز به ايجاد هماهنگي و انسجام داشت. بني اميه نه تنها نتوانست در 
ميان قوميت هاي مختلف اين وفاق را ايجاد كند، حتي در ميان قبايل عرب نيز، اختلافات قومى و 
قبيله اي را دامن زد؛ و اين از عوامل مهم سقوط امويان گرديد. دينوري نيز توجه خاص به اختلافات 
قبيله اي و بروز عصبيت  در ميان آنان نموده و به تفصيل به بيان اختلافات مضري ها و يماني ها در 
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خراسان پرداخته است.(همان،405-393)ابومسلم خراساني از همين اختلافات قومي و قبيله اي در 
ايجاد تفرقه در خراسان بهره برداري هاي فراواني كرد.(همان،404 )

بدين ترتيب، با اين عملكرد امويان، گروه هاي مختلف براي كسب قدرت، فعاليت كردند و اين 
همان نكته اي است كه تيلي از آن به عنوان نقش نخبگان ياد مي كند كه هر يك سعي در كسب 
حاكميت سياسي و جذب آراي مردم در جهت منافع مشترك دارند.(tilly,1987،202-209) (البته 
در شرايط متزلزل حكومت امويان كه از يك طرف، اختلافات دروني شدت يافته بود و از طرف ديگر 
درگير جنگ هاي متعدد بودند؛گروه هاي ديگر نيز براي كسب حاكميت سياسي فعاليت مي كردند. 
علاوه بر عباسيان،كه قبايل  يمني را همراه خود داشتند و به عنوان يك مدعي اصلي قدرت سربرتافته 

بودند خوارج نيز براي كسب حاكميت فعاليت مي كردند.(دينوري،  1371 ،318-325)
از ديگر عوامل كه موجب تغيير ساختارهاي اجتماعي حكومت بني اميه گرديد و زمينه ى سقوط 
و اضمحلال آن ها را فراهم ساخت، قيام ها و جنبش هايي است كه در طول حكومت بني اميه شكل 
گرفت و اين فرايند سرانجام زمينه ى انقلاب عباسيان را فراهم نمود. دينوري علاوه بر بيان علل پيروزي 
عباسيان فرايند حركت و قيام  آن ها را به طور موجز بيان مي كند او به چگونگي شكل گيري حركت 
عباسيان اشاره مي نمايد.(همان،375) هم چنين چگونگي سازمان دهي حركت آن ها و قدرت گيري 
ابومسلم را بيان مي كند: (همان، 376  و 385-381) «سپس كار ابومسلم بالا گرفت و بر بيش تر خراسان 
غلبه يافت. نصر بن سيار به دليل نرسيدن كمك، از خراسان بيرون رفت.»در اين زمان بني عباس از 
فرصت پيش آمده ى ناشي از شرايط موجود و نارضايتي مردم از حكومت امويان، بهره برداري كردند و 
مردم نيز با آنان همراه شدند. به گونه اي كه سياه پوشي در بيش تر شهرها و نواحي خراسان رواج يافت و 

مردم تحت لواي عباسيان با شعار «محمديا منصور »با آنان همراه شدند.(همان،402-408)
پس از پيروزي بني عباس، يك رقابت پنهان ميان رقيباني كه براي قدرت گيري عباسيان فعاليت 
مي كردند، ايجاد شد. مهم ترين آن ها ابومسلم خراساني و ابوسلمه است كه به وزير آل محمد معروف 
بود. ابوسلمه به امر ابومسلم به قتل رسيد(همان،412) و ابومسلم نيز به دست منصور خليفه عباسي 
كشته شد.(همان،421) از مهم ترين رقيبان بني عباس كه ابتدا با آن ها عليه امويان همكاري مي كردند، 
علويان بودند و مهم ترين گروه علويان كه با بني عباس به رقابت پرداختند، فرزندان عبداالله بن حسن 
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بن علي بن ابيطالب(ع) بودند كه اين رقابت قيام هاي بسياري را بر ضد عباسيان شكل داد. اين 
موضوع بعدها يكي از زمينه هاي ضعف و زوال عباسيان نيز گرديد.

اگر بخواهيم رويكرد دينوري را در فرايند انقلاب عباسيان، و به قدرت رسيدن آن ها را در مدل 
بسيج تيلي مطرح كنيم، مي توان چنين ارزيابي نمود كه عملكرد امويان و در نتيجه آن شرايط نامساعد 
پيش آمده، زمينه را براي سازماندهي حركت هاي مخالف فراهم كرد. پس از آن در نتيجه ناتواني 
حكومت از سركوب حركت هاي به وجود آمده، اين جنبش ها با اقبال عمومي مواجه شدند و شرايط 
براي بسيج عمومي به منظور رسيدن به منافع مشترك- رهايي از جور بني اميه- تحت لواي بني 
عباس و همراه شدن با آنان مهيا شد و اختلافات قبيله اي فرصت مناسب را براي گسترش قيام بني 
عباس، فراهم ساخت. علاوه بر اين دينوري نقش افراد را نيز در نظر مي گيرد، همان طور كه تيلي به 
تاثيرگذاري نخبگان در فرايند انقلاب توجه دارد؛ وي نيز در ضمن بررسي علل ساختاري به عملكرد 

نخبگان و شخصيت هاي برجسته و نقش آن ها در اين فرايند پرداخته است.
مي توان گفت كه دينوري تصميم داشته است كتاب خود را بر وقايعي كه جريان آنها طولاني 
و نتايج آثار حاصل از آن ها به زماني دور منتهي شده است، مشتمل سازد و عنواني كه براي كتاب 

خويش انتخاب نموده است. دليلي بر اين امر مي باشد.
از ويژگي هاي كتاب او بيان حوادث  در بستر  تاريخي است. به طوري كه دينوري نه به صورت 
سال شمار به بيان وقايع پرداخته و نه بر اساس موضوع. بلكه حوادث را در بستر تاريخي خود 
مورد بررسي قرار داده و  تسلسل زمان را در تاريخ رعايت نموده است.به طور مثال براي شرح 
حركت عباسيان، از دوران خلافت يزيد بن عبدالمك آغاز كرده و آن را در جريان بيان خلافت 
خلفاي اموي به تفصيل شرح داده است. اين گزينش هاي دينوري، نشانگر معرفت تاريخي 
اوست زيرا حوادث مطّول و تاثيرگذار در جريان تاريخ ، به عنوان كنش تاريخي مورد بررسى 
 قرار مى دهد؛ و از اين منظر تا حدودى به رهيافت هاى جامعه شناسى تاريخى نزديك مي شود.

( حشمتى،1382 ، 67)
با توجه به آنچه كه درباره دينوري گفته شد، بايد اذعان داشت كه وي مطالب را بدون پيوستگي به 
يكديگر ذكر نكرده، و مطالبي را انتخاب كرده كه مورد توجه او بوده  و از تكرار روايات حتي الامكان 
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خودداري كرده است؛ پس انتخاب عنوان «الاخبار الطوال» براي كتاب اسم بامسمايي مي باشد.
(بيات، 1370، 116)

بعضي از شرق شناسان بر اين عقيده اند كه با توجه به اينكه دينوري مطالب را به اختصار ذكر كرده 
عنوان الاخبار الطوال با محتوا انطباق نمي يابد(بلاچ،1383، 170) و در نتيجه عنوان مي كنند كه 
كتاب اصلي دينوري با عنوان الاخبار الطوال مفقود شده است و نويسنده ديگري آن عنوان را براي 
كتاب خود انتخاب كرده و در واقع اين كتاب نمي تواند كتاب اصلي الاخبار الطوال تاليف ابوحنيفه 
باشد.(شاكر مصطفى، 1976،ج1، 248پاورقى؛جعفريان ،1380 ،116) البته اين نظر با توجه به 

مطالب گفته شده نمي تواند صحت داشته باشد.
همچنين گفته شده كه دينوري به دليل گرايش هاي قومي به تاريخ و سيره ى پيامبر نپرداخته و تنها در 
حاشيه ى تاريخ انوشيروان به ولادت پيامبر اشاره كرده است. ( Lewin,1986,300) نگاهي به مطالب 
نشان مي دهد كه او از همان ابتداي كتاب به موازات تاريخ شاهان ايران به تاريخ شاهان يمن و تاريخ 
اعراب در منطقه شبه جزيره توجه داشته است و اين امر در بخش دوم كتاب و سپس با شروع جنگ هاي 

اعراب با ايرانيان كاملا نمود مي يابد. بنابراين نمي توان دينوري را متهم به گرايش هاي قومي كرد.
 حتي توجه او به تحولات خراسان(Ibid,300) و يا قيام هايي مانند قيام مختار كه ايرانيان بسياري 
در سپاه او حضور داشتند، به دليل گرايش هاي قومى او نبوده بلكه به دليل نوع نگاه دينوري به تاريخ 
و بينش تاريخي او بوده كه به تحولات و تغييرات توجه داشته است. بنابراين، نوشتن سيره و مغازي 
پيامبر هدف دينوري نبوده است كه به دليل عدم طرح آن مباحث، بتوان او را متهم به تعصبات قومي 
كرد. از سوي ديگر با تنظيم سيره ى ابن اسحاق و مغازي واقدي كه پيش از دينوري به اين كار 
پرداخته بودند و طبقات ابن سعد كه معاصر او بوده، ضرورتي براي طرح آن ها در كتاب وي وجود 

نداشته است.(مهدوى دامغانى، 1371مقدمه ،20) 
  نتيجه گيري

دينوري به عنوان يك انديشمند مسلمان كه در زمينه هاي مختلف علوم، تبحر و تسلط داشت، در 
عصري مي زيست كه شاهد جنبش هاي متعددي بود. تغيير و تحولاتي كه اين جنبش ها  در جامعه 
به دنبال داشتند در نگاه دينوري به تاريخ، تاثير گذاشت و لذا دينوري از منظر جامعه شناسي تاريخي 
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(تغيير) به تدوين تاريخ پرداخت. او كتاب الاخبار الطوال را با هدف نشان دادن عوامل موثر در تغييرات 
اجتماعى تأليف كرد. اگرچه دينورى به چندين عامل مؤثر توجه داشته، اما تأكيد اصلي او بر قيام ها و 
شورش ها (جنبش هاي اجتماعي) و نقش نخبگان در ايجاد اين جنبش ها به عنوان يكي از عوامل موثر 
در تغييرات اجتماعي است. در زمينه انقلابات، در بررسي انقلاب عباسيان هر چند دينوري به اختصار 
به بيان مطالب پرداخته، اما با توجه به همان مطالب و مقايسه  آن با نظريات تيلي روشن شد كه دينوري به 
عملكرد نخبگان و شخصيت هاي برجسته و نقش آن ها در فرايند انقلاب توجه داشته است. بايد گفت 

كه با درك بينش تاريخي دينوري مي توان به انتقادات مطرح شده درباره كتاب اخبار الطوال پاسخ داد.
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